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پذیری نفس اثبات جنسیت
 صدرایی حکمت مبانی اساس بر

*محمدکاظم علمی سولا  ۰۱/۱۰/۱۴۰۱تاریخ تأیید:  ۰۸/۰۱/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 
 

 **سید مرتضی حسینی شاھرودی ----------------------- 
 ***اکرم ساقی

 چکیده
صدرایی  شناسی فلسفههای آن در مباحث مربوط به نفسو بیان ویژگی تعریف نفس در

و این امر موجب شده است محققانی که در این  ه جنسـیت بیان نشـدهه دربار ویژ بحثی 
نفس را بدون جنسیت توصیف کنند؛ اما در این مقاله سعی شده  ،اندزمینه پژوهش کرده

اســت با توجه به مبانی حکمت صــدرایی از قبیل وحدت نفس و بدن در مراحل متناظرِ 
داشتن برای نفس تبیین شود. البته این ویژگی مختص نفس جنسـیت و... وجودی خود

است و به سایر مجردات قابل اطلاق نیست؛ چراکه نفسانیت نفس به همراهی آن با بدن 
ها به داشتنِ نفس، درواقع انساندر تمام سـاحات وجودی نفس اسـت. با اثبات جنسیت

 م در رد نظر برخی مکاتب فمنیستیدو نوع اصـلی تقسـیم خواهند شـد. ارزش این تقسی
تبیین تفاوت نیز و دانندتمام شــئون می برابری زن و مرد در که احقاق حقوق زنان را در

ای و این مقاله با استفاده از روش کتابخانه در های میان دو جنس بسـیار روشـن اسـت.
 پذیری نفس تبیین شده است.تحلیل مبانی حکمت صدرایی جنسیت

 حکمت متعالیه، جنس، جنسیت، نفس، بدن. :واژگان کلیدی
  

                                                      
 elmi@um.ac.irدانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.  *
 shahrudi@um.ac.irاستاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد.  **

 saghi85@yahoo.comفلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. دکتری دانشجوی  ***
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 مقدمه

 و ضمن است داشتن نفس بحث مستقلی صورت نگرفتهمیان فیلسوفان مسلمان در جنسیت در
اشراق، شیخ /۴۹۴، ص۱۳۷۹سینا، ابن( است شده فصـل انسـان مطالبی بیان هایی مربوط به نوع وبحث

درنتیجه تفکیک میان جنس و جنسیت  .)۳۴۵، ص۵م، ج۱۹۸۱صـدرالدین شـیرازی،  /۱۵۳، ص۱، ج۱۳۷۵
 شـناسـان اسـت نیز میان فلاسـفه مسـلمان موضوعیت نداشتهشـده میان جامعهکه از مباحث طرح

ن . ایاست ضمنی این تفکیک صورت گرفته طور اسلامی به؛ اما میان اندیشمندان اخیر فلسفهاست
ل نیستند؛ یعموم فلاسفه گذشته، ارتباطی میان جنس و جنسیت با نفس قامبنای  اندیشـمندان بنا بر

 ندشمراجتماعی و جنس را مربوط به ماده بدن و عوامل زیستی برمی -اما جنسیت را امری فرهنگی
ــر بر۸۶، ص۱۳۷۸جعفری،  /۲۷۱-۲۶۹، ص۱۳۷۱جوادی آملی، ( ــته حاض ــی عمومی  ). نوش خلاف مش

ان به تبیین ادله امک -متعالیه است ن حکمتااص مقصود شارحصورت خ اینجا به که در-فلاسـفه 
شناسان، تفکیک خلاف دیدگاه جامعه بر باره این البته در ؛پردازدداشتن نفس میو ضرورت جنسیت

 میان دو اصـطلاح جنس و جنسیت صحیح قلمداد نشده و از هر دو اصطلاح، معنای واحدی اراده

 .است شده
 ؛دانستندآید که برخی فلاسفه یونان نفس انسان را فراجنسیتی میاز بررسی تاریخی بحث برمی

صورت خطاکار بودن  کند و درمی معتقد بود: نفس در ابتدا به صـورت مرد ظهور افلاطوناز جمله 
ــورت زن متولد خواهد در زندگی بعدی به ــد ( ص ــخن او به .)۱۸۵۳، ص۳، ج۱۳۵۷افلاطون، ش از س

میان فلاسفه مسلمان،  دانست. درنسـبت به جنسـیت لابشـرط می که وی نفس را آیدروشـنی برمی
ــیت نمی ــائیان نفس را دارای جنس ــیت را جزمش ــتند و جنس ــمردند اعراض ماده بدن برمی ودانس ش

نه  و کند که ماهیت انسان نه زن استمی نیز در جایی بیان اشراق شـیخ). ۲۲۵ق، ص۱۴۰۴سـینا، ابن(
صفتی از صفات  جایی دیگر برای هر در ) و۱۵۳، ص۱، ج۱۳۷۵راق، شیخ اشمرد بلکه جامع آنه است (

 یافته آن حقیقتیای در بدن ریشه در نفس دارد و تنزلبدن قایل اسـت؛ یعنی هر قوه نفس، نظیری در
بلکه  ،دانستپذیر نمیوی نفس را جنسـیت .)۲۰۴، ص۲، جهمان( اسـت که در نفس موجود اسـت

 خود دارد. صفات را در صورت جامع همه معتقد بود نفس به
 .لی نداردیپذیری نفس قادر میان اندیشمندان و فیلسوفان معاصر حکمت متعالیه نیز جنسیت
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عین حال با  در ،اندهای دنیوی، برزخی و اخروی را پذیرفتهاین میـان گرچه برخی وجود بدن در
از جمله ذکورت و انوثت را از های مادی نشانه ،این ادعا که با عبور از دالان انتقالی از نشئه ماده

 .)۲۶۲، ص۱۳۷۱جوادی آملی، اند (سازند، حضور جنسیت در عوالم فراماده را نپذیرفتهخود دور می
نزل از آن ت و اینکه روح قبل از نشـئه دنیا موجود بوده و امر الهی است برخی دیگر با اسـتدلال بر

ــطه ــده ای متحدیافته و با بدن بدون هیچ واس ــرف میآن ت در ،ش در عین اتحاد، هویتش  ،کندص
های ند. در سالاپذیری نفس معترفبرعدم جنسـیت ،)۲۱-۲، ص۱۳۸۱طباطبایی، محفوظ اسـت (

منفی  پاسخ نیزشده  این زمینه مقالاتی چند نگاشته شده که مجموع آنچه در آنها بیان نیز در اخیر
 پذیری نفس است.به جنسیت

دارای  ،که نفس مادام که نفس استاست  این ملاصدرامبانی  این نوشـته مبتنی بر در نظرمختار
داشت: اول، بررسی  گام خواهیم پذیر نیست. برای ورود به این بحث دواز آن انفکاک ،جنسیت بوده

 پذیری نفس.امکان وجود جنسیت در عوالم فوق ماده؛ دوم، بیان ادله ضرورت جنسیت

 ماده گام نخست: اثبات امکان وجود جنسیت برای فوق

برای این مطلوب از  .شودمی ماده بررسی این بخش امکان وجود جنسیت در عوالم مجرد از در
 جست: توان بهرهدو استدلال می

 استدلال اول: امکان جنسیت برای حقیقت جسم

 شود:می این استدلال به کمک سه مقدمه بیان
 .دارند اجسام در عوالم دیگر و متناسب با مرتبه خود وجود. ۱

 .جنسیت برای جسم امری ممکن است.۲

 .کندمی مادی امکان برای تحقق کفایت عوالم غیر در. ۳

مبتنی بر مبانی خود یعنی اصـالت وجود، وحدت تشکیکی وجود، حرکت جوهری و  ملاصـدرا
حسـی، خیالی، داند که هر مرتبه از معرفت (انسان را واحدی ذومراتب می ،عالم و معلوم اتحاد علم و

) و انسان ۳۶۲ص۳م، ج۱۹۸۱صدرالدین شیرازی، ناظر با مرتبه خاصی از تکامل انسانی است () متعقلی
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ــت ــتی طفره  آنجا و از در هر یک از این مراتب تکامل با یکی از عوالم مرتبط اس که در مراتب هس
عبارت دیگر  نوعی وحدت و اتصــال خواهد بود؛ به میان مراتب وجودی انســان نیز ،ندارد وجود

س به شد و نیز تعلق ذاتی نف رای وحدت تشـکیکی اتصـالی است. طبق استدلالی که بیانانسـان دا
ــئه بدن و ــودمی ای که موجودلازم خارجی بودنِ بدن برای نفس، نفس باید در هر نش همراهِ بدنِ  ،ش

شود که جنسیت امری ممکن برای جسم است و می متناسـب در آن مرتبه باشد. در مقدمه دوم بیان
وقوعش در عالم ماده است. مقدمه سوم، تفاوت  ،که شاهد آن ابایی از پذیرش جنسیت نداردجسـم 

ــودتحقق امکان برای موجودات مادی و مجرد را متذکر می که موجودات مادی  این توضــیح با ؛ش
ــرایط مادی تحقق نیز نیازبر وجودِ امکان، به فراهم علاوه  دارند؛ اما در موجودات مجرد از شــدن ش

است. پس اگر صرف امکان برای  صرف امکان در تحقق کافی نیازی به این مقدمات نیسـت و ماده
 باید همراه جنسیت باشند. ،عوالم دیگر امکان تحقق دارند است و اگر اجسام در تحقق کافی

 استدلال دوم: قاعده امکان اشرف

ــرف که  ــوفان دیگر در مقام اث ملاصــدراقاعده امکان اش ــیاری از فیلس بات برخی مباحث و بس
که اگر ممکن اخسی موجود  کندمی بیان ،اندنموده همچون اثبات عالم مثل افلاطونی به آن تمسک

که  اســت خواهد بود. این قاعده دارای شــروطی ممکن اشــرف هم بالضــروره موجود ،شــده باشــد
 از: نداعبارت

 است. ماده جاری قاعده در حقایق مجرد از -۱

 .شودواحده یا در اثبات افراد یک طبیعت، جاری میقاعده در یک حقیقت  -۲

ــرف موجود ــاس این قاعده اگر ممکن اش ــد، علت فیاض به جهل و عجز بر اس ــف  نباش متص
جهت  یا از آن ،نشود مبدأ عادل حکیم صادر دو محال است. اگر ممکن اشرف از که هر شد خواهد

آنکه وجود ممکن اعلی و اشرف، صورت وجود اشرف علم ندارد یا  است که علت فیاض وجود، به
صــدور آن مســتلزم محال نیســت و  که . در صــورتیســتعلمی دارد، ولی علت بر ایجاد آن قادر نی

است که  . حالت سوم ایناست واسطه وجود موجود اخسّ احراز شده که امکانِ آن به اسـت ممکن
ــرف قدرت دارد، مبدأ فعال وجود، بر ایجاد همه ماهیات امکانی حقایق وجودی از ج مله ممکن اش
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دیگر فاعل کل، با علم و قدرت، در مقام  عبارت به ؛است ولی جهت اخس را به اشرف ترجیح داده
 است. داده خلقت، مرجوح را بر راجح ترجیح

اسـت؛ زیرا علم، عین وجود صـرفِ واجب تعالی (بســیط صرف  نزد عقلا باطل موارداین  همه
آید ذات صرف و علم وگرنه لازم می ،بود علم به جمیع اشیا خواهدپس علمش  ؛تام الوجود) اسـت

ء دیگر باشـد. این امر با ترکیب بحت و مطلقِ مبرّا از ترکیب، علم به اشـیایی و جهل به اشـیا یا شـی
 است. جهل، امر عدمی و علم، امر وجودی ذات حق از جهت وجدان و فقدان ملازم است؛ زیرا

مطلق حقایق اســت و از لحاظ تعلق به ممکنات، مقید به قیدی  قـدرت مطلقـه نیز قـدرت بـه
وجه جهت امکانی تحقق ندارد و عین اراده و علم  نیســت و فعلی و دائمی اســت و در آن، به هیچ

ند و اتصاف االعدماوسـت. بنابراین جمیع حقایق ممکن، نسـبت به حقیقت واجب، واجب و ممتنع
ها واجبات عنده الأشیاء کلّ « :در صفات حقیقیه او نیست به جهت امکانی به هر شـکلی در ذات و

هم بالوجدان باطل و محال  ،صـورت سوم که ترجیح مرجوح بر راجح بود و» و عند العلل المجردة
 ).۴۵۵-۴۵۰، ص۱۳۸۱آشتیانی، است (

است که همراهی جنسیت با نفس به مثابه امری مجرد،  این، دسـت آمده آنچه از مطالب فوق ب
توان ادله ضرورت نیز دارد؛ بنابراین می ،دانیم آنچه برای مجرد ممکن اسـتامتناع عقلی ندارد. می

است که این امر به معنای  بودن نفس علاوه نمود. روشـنمذکور را به ادله ضـرورتِ دارای جنسـیت
تمام مراتب دارای بدن است  بود؛ زیرا فقط نفس است که درداشتن همه مجردات نخواهد جنسـیت

 ).۸۴، ص۱۳۶۹سبزواری، و به همین دلیل موجودی جامع و فوق تجرد است (

 گام دوم: اثبات ضرورت وجود جنسیت برای نفس

مبانی حکمت متعالیه به تببین نحوه اثبات ضرورت این امر پرداخته  ادامه با توجه به اصول و در
 شد. خواهد

 اصل اول: جسمانیةالحدوث بودن نفس

 ددار بودن نفس تفاسـیر مختلفی میان شارحان حکمت متعالیه وجودالحدوثةدرباره جسـمانی
 کنیم:ست. در ادامه به دو تعبیر اشاره میملاصدرامختلف در کتب  که به دلیل تعابیر
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ــریحات . ۱ ــدرااز برخی تص ــت نفس قبل ازبرمی ملاص خلقت بدن  آید که او معتقد اس
مولود عالم ماده و طبیعت اســت و وجودش قبل از بدن، وجودی جمعی نزد  ندارد و وجود

نفوس انسانی «: مرتبه علت خود موجود است معلولی که در هر وجود مانند ؛علتش اسـت
بودن مسبب را با  اند و سببِ کامل، همراهپیش از ابدان به حسب کمال علتشان موجود بوده

. )۳۴۶، ص۸م، ج۱۹۸۱صدرالدین شیرازی، » (پس نفس با سبب خود موجود است آن لازم دارد.
آن و نه همراه آن؛ زیرا نفس صورت  شود نه پیش ازپس نفس به عین حدوث بدن حادث می

واسطه این صورت نوعیه، بدن بودنِ  توان این جسم را بدن نامید که بهبدن است و زمانی می
 غیر ). وی معتقد است اگر به وجود۲۳۵همو، العرشیه، ص /۳۹۳، صهمانفعلیت برسد ( آن به

 ترتیب که اگر این به ؛داشــت لوازم فاســد خواهد ،جمعی نفوس قبل از ابدان معتقد باشــیم
مستلزم تناسخ  ،ماده باشـد اگر در .یا مادی اسـت یا مجرد ،نفس پیش از بدن موجود باشـد

به سبب تجردش باید  ،ماده باشد از اگر مجرد ) و۵۳۶ق، ص۱۴۱۹، همواست که محال است (
حالی که بالوجدان حرکت  در ،آید عاری از حرکت باشدپس لازم می ،باشـد جوهری کامل

در حالی که  ،نفس جاری اســـت و یا به جهت کمالش باید نیازمند ابزار و بدن نباشـــد در
ییم نفسِ نیازمند بدن، تقدم بر زم میلا ،اردبدن د بالوجدان به آنها نیازمند اســت و اگر بگو

که آفرینش چنین موجودی از  در حالی ،آید پیش از بدن، آفرینش نفس عبث و بیهوده باشد
حالی  در، فرد باشد خدای حکیم محال است؛ همچنین نفسِ مجرد باید نوعش منحصر در

 کثرت افرادی نفس تردیدی نیست. که در
مشکّل للاعضاء کمـــا  زاج والمبدأ للم«مانند  ،برخی بر اساس بعضی تصریحات ملاصدرا. ۲

بین دو اصطلاح روح و نفس تفکیک قایل می )۲۹۴، ص۸م، ج۱۹۸۱، همو( »علمـــت هـــی الـــنفس
از آن  نامیدن آن را به بعدو نفس کنندرا به قبل از ولوج آن به بدن منتسب می نامیدن آنروح شـوند و

حقایق مادون به نحو اندماجی اســت و ملاصــدرا روح دارای همه  نظر بر دانند؛ زیرا بنامرتبط می
 یگیری اعضاشـود. ملاصـدرا درباره چگونگی شکلهنگام انکشـاف خود تبدیل به اجزا و بدن می

گیرد. ماهگی صــورت میچهار گیری مزاج در نطفه ولوج روح درشـکل پس از«بدن معتقد اسـت: 
شود که ریشه در د میبدن ایجا و حالاتی در شودپس از آن روح اسـت که متصـدی شـکل بدن می

ــا و تفاوت ویژگی۱۲۲-۱۲۱، صهمان» (نفس دارد ــکل اعض ــل اختلاف قوای ). اختلاف ش ها حاص
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شــود آن می ی). تنزل روح موجب تبدیل آن به قوا و اجزا۲۵۵، صهمـاننـد (اادارکی و فعـالـه نفس
 ).۱۳۵-۱۳۴، صهمان(

ر اول که وضعیت روشن است و در در تعبی .توان جنسیت را به نفس نسبت داددر هر دو بیان می
 داند، ابایی از پذیرش جنسیت درگیری اعضـا را حاصل انکشاف روح میتعبیر دوم نیز وقتی شـکل

ــ ــ یءروح وجود ندارد؛ زیرا معطی ش ــت یءفاقد ش ــیت به بدن خود باید پس اعطا ؛نیس کننده جنس
 ه نظرچراک ؛ه تبیین اول استاین مقال اما نظر مختار در ؛لکن به نحو حقیقت ،دارای جنسـیت باشد

 با نگاه مشائی است. ملاصدرادوم مماشات 

 اصل دوم: وحدت نفس و بدن

ــت و برای آن ادله ملاصـــدرا ده که برخی کر ای بیانبه یگانگی و اتحاد نفس و بدن معتقد اس
براهین ها و آلام یکدیگر و برخی نـد؛ مـانند تأثیر متقابل نفس و بدن در درک دردابراهین تجربی

 ،که نفس اوست» خود نفسانی«یا  »من«تواند به کند هر انسانی میمنطقی مانند آنجا که بیان می
ید  هر حیوانی «و » هر انسانی حیوان است«دانیم و نیز می» من انسـان هسـتم«اشـاره کند و بگو

، ۵، جهمانوجودی بین آنهاست ( حمل یک شـیء بر شـیء دیگر به معنای اتحاد». جسـم اسـت

گوید: در تعریف انسان به حیوان ناطق، این دو به ترتیب جنس بنا بر استدلال دیگر می .)۲۹۰ص
 ند و از طرفی جنس همان ماده لابشرط و فصل همان صورت لابشرط است. هماناو فصل انسان

بین جنس و فصل نیز اتحاد برقرار است؛  ،طور که بین ماده و صـورت ترکیب اتحادی وجود دارد
 عنوان فصــل نیز اتحاد وجودی برقرار اســت عنوان جنس و ناطق به دیگر بین جســم به عبارت به
 ).۳۴۵، ص۸، جهمان(

یابیم که لذا با بررسی ادله درمی ؛بدن است صدد رد ادله ترکیب انضمامی نفس و ادله اتحاد در
 صورت برگشتش به انضمام خواهد بود. این از اتحاد، وحدت است؛ زیرا در غیر مقصود

ــالت وجود و نکاتی که از دقت در با ــل اص ــتن اص توان دریافت، می» اتحاد«عنوان  درنظرداش
ــت و ملاک  ــد که اتحاد امری ناممکن اس ــن خواهد ش ــدراروش در بحث مورد نظر، وحدت  ملاص

 کنیم:این رابطه به شش استدلال اکتفا می است. در
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 تبیین مفهوم اتحاد. ۱

 باشد: تواندت زیر میمقصود از اتحاد دو موجود یکی از حالا
 شوند. ماهیت موجود ماهیت به یک ای که دوگونه به ،شود ماهیتی به ماهیتی دیگر منضم الف)
 شود.ماهیتی به وجودی اضافه شود که یک ماهیت یا یک وجود جدیدی حاصلب) 
 شوند. وجود موجود دو وجود به یکج) 

مبنای اصالت وجود  دلیل که بر این صـورت محال اسـت: در دو حالت نخسـت به سـه که هر
آن احکامی چون انضــمام به دیگری را بیان کرد؛ ثانیاً در صــورت  ماهیت چیزی نیســت که بتوان بر
 ماهیت که منحاز و مســتقل از انضــمام و اتحاد دو ،نظر نگیریم اول اگر هم اصــالت وجود را در

در ذات و محال خواهد بود. در شــدن ماهیت منحاز دیگری از آن دو، انقلاب نـد و حـاصــلاهم
توان به امری اصــالـت وجود بـا افزودن امری عدمی به امری وجودی نمی صــورت دوم نیز بنـا بر

اما برای  .شودجدیدی حاصل نمی که بر اسـاس اصالت ماهیت هم امرچنان ؛افت وجودی دسـت
و معدوم شوند د هر )ب ؛وجود یکی معدوم شود از دو )حالت متصور است: الف صـورت سوم سه

به موجود دیگری  ،که خودشــان هســتند حال عین وجود در دو) ج ؛و وجود جدیدی حاصــل شــود
پس اتحاد میان  ؛دو معدوم شده است اسـت که یکی یا هر این اما در الف و ب فرض .تبدیل شـوند

است؛ زیرا برگشتش به انقلاب و سلب شیء عن نفسه  است. ج نیز محال نگرفته دو وجود صـورت
در بحث اتحاد عاقل و معقول می سیناابنپاسـخ به اشـکال  در ملاصـدراو اجتماع نقیضـین اسـت. 

ید: دو وجود یکی اصـلی و دیگری تبعی می ای که وجود اصیل گونه به ؛شوند هم متحد توانند باگو
 .گرددمیشود و کمال جدیدی برایش حاصلمی متحول

 نیســت؛ زیرا بر ســازگار ملاصــدرامطلب با مبانی حکمت متعالیه  داشــت که این اما باید دقت
 ،)بسیط الحقیقه کل الاشیاءکمالات که لازمه بساطت است ( اساس بساطت وجود و مساوقت وجود با

ذاتی شیء  ،آنکه تشخص حال ؛باید تشـخص آن دو از آنها سـلب شود ،شـوند وجود متحد اگر دو
گوییم وحدت وقتی می با دلیل مساوقت وجود شود؛ همچنین بهآن سـلب نمی گاه از اسـت و هیچ

کند یا نه. اگر وحدت اســت، پس از اتحاد یا الف وحدت خود را حفظ می شــده الف با ب متحد
بلکه ترکیب انضــمامی خواهد بود و اگر بگوییم  ،اتحاد الف با ب معنا ندارد ،کندمی خود را حفظ

ـــدرامبانی  بنا بر ،کندحفظ نمی ــاوق للوحدة بل هو عین«که  ملاص ق، ۱۴۱۷، همان» (هاالوجود مس
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آید؛ زیرا اگر الف بنابراین محال لازم می ؛هر وجودی واحـد و هر واحدی موجود اســت ،)۵۵۳ص
، اینکه واحد است عین یعنی در ؛شود الف گرفته باید وحدت الف از ،بخواهد با ب اتحاد پیدا کند

 واحد نباشد که اجتماع نقیضین خواهد بود.

تشابه رابطه نفس و بدن با رابطه حق تعالی و صفات او. ۲

تغایر مفهومی صفات  ند. کثرت وادارای وحدت صـفات خداوند مفهوماً متغایرند؛ اما مصداقاً 
دلیل بسیط ). نفس نیز به۴۴۷، صهمانبسیط الهی نیست ( یکدیگر و نیز با ذات مانع وحدت آنها با

ب ون و مراتئعین کثرت دارای وحدت اسـت؛ یعنی بدن که ازش بودن با مراتب ذات خود درالحقیقه
عین تغایر  اش با نفس همانند رابطه صـفات واجب تعالی با ذات وی است که دررابطه ،نفس اسـت

 .)۳۰۷، ص۳م، ج۱۹۸۱، همانمفهومی، عینیت و وحدت ذاتی دارند (

 هویت انسان. ۳

بت اخروی، انسان  بر اسـاس ادله جاودانگی انسـان و بر اسـاس اعتقاد به دریافت پاداش و عقو
ــان پیش ــد  از بعد ازمرگ باید همان انس ــاناین و این به معنایمرگ باش  همانی و هویت واحد انس

ــت ــت . دراس ــان به چیس ــفه نظرات مختلفی را بیان ،اینکه هویت انس توجه به  اند؛ اما باکرده فلاس
 یا هویت انسان به نفس اوست :کرد توان اسـتنباطدو نظر را می ملاصـدراشـده توسـط مطالب ارائه

چه هویت  ،بدن است. با توجه به اتحاد نفس و بدن ) یا به مجموع نفس و۳۲، ص۲ق، ج۱۴۱۹همو، (
دن، در نفس و ب و چه به مرکب از -وجه به تعبیر اول از حدوث نفسبا ت-انســان را به نفس او بدانیم 

وجود خاص انســان  مطلوب مـا تأثیری ندارد. نظر مختار، مرکب نفس و بدن اســت که اشــاره به
ــتداد وجودی و حرکت جوهری، وجودی کامل تر از خواهد بود؛ پس بنا بر اینکه نفس بر اســاس اش

 تر را بهتشکیک وجود که مراتب بالاتر تمام کمالات مراتب پایینبر نظریه  یابد و بنابدن عنصری می
مرتبه مثالی و بعد از  در ،دارد صـورت اکمل دارا هستند، هرچه در مرتبه مادی و طبیعی نفس وجود

آن در مرتبه عقلی به صــورت اکمل و اتم وجود خواهد داشــت و به صــورت وحدت جمعی تمام 
کلما ارتفع الوجود للشیء صارت الکثرة و التفرقة فیه اقل « :بود خواهد کمالات بدن عنصری را دارا

اینکه  بعد از ملاصدرا). ۱۰۰، ص۹م، ج۱۹۸۱، همو» (و الجمعیة فیه اشـد و اقوی ةو اضـعف و الوحد
کند همه قوای مرتبه حس در بیان می ،داندنفس انســانی را دارای مقـامات عقل و خیال و حس می
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ثم نجد « :دارد مقام عقل بدون شوب کثرت و تفصیل وجود مام آنها درمقام خیال موجود اسـت و ت
چنان ؛)۶۳، صهمان» (الجمیع موجودة فی مقام العقل علی وجه مقدس عن شــوب کثرة و تفصــیل

ــبزواریکه  ــخن  در حاجی س ــدراتعلیقه، س ــان« ،ملاص هاهنا مجموع النفس و  مما یجب ان الانس
کلما کملت النفس فی  ... ة موجودان بوجود واحد ذو طرفینالبـدن و همـا مع اختلافهما فی المنزل

بالنفس و صار الاتحاد بینهما اقوی و اشد اذ  ها صـار البدن اصفی و الطف و صار اشد اتصالاً وجود
کند که انســان مجموع نفس و بدن می بیان را چنین» واحدا بلامغایرة العقلی صــار شــیئاً  وقع وجود

بلکه نفس در  ،شــودخرت و تجرد نفس باعث جدایی نفس از بدن نمیچه در دنیا و چه در آ ،اسـت
ان التجرد لیس طرح البـدن بل الطفیته و «: البتـه بـدنی اتم و الطف ،آخرت نیز همراه بـدن اســت

 ).س۱، تعلیقه شماره ۹، جهمان» (اتمیته
آورد: نفســیت نفس، تعلق آن به بدن گونه بر مطلب فوق اســتدلال می نیز این طباطباییعلامه 

لهین) عین ذات نفس است. پس از آنجا که ذاتی شیء از آن أبر نظر صـدرالمت بنا-اسـت. این تعلق 
 شد. نفسیت نفس (تعلق آن به بدن) هم از آن منفک نخواهد ،شودمنفک نمی

ودن) را دارا بنرســد؛ اما لوازم آن مرتبه (جســمانیدر اینکـه چگونه موجودی به مرتبه عقل می
بلکه آنچه اهمیت  ؛دادن ذاتیات شـیء نیستباید گفت امتیاز این مرحله و مرتبه، ازدسـت ،نیسـت

حتی بدن، از جنس این مرتبه باشد؛ بنابراین  ،کندآنچه به این مرتبه صعود می است که هر این ،دارد
 بدن عقلی است.بلکه با  ،کندگوید با بدن عنصری یا مثالی به این مرتبه صعود مینمی

 شأنیت عرض برای جوهر. ۴

 شود:برای تبیین استدلال چهارم، سه مقدمه بیان می
 عرض از شئون جوهر است.الف) 

 تواند دو موضوع داشته باشد.یک عرض نمیب) 

 چیز است. عین آن ،هرچه به صفات چیزی متصف شودج) 

به  ،که از صـفات و اعراض بدن است را رفتنمقدمه اول، وقتی اعراضـی مانند راه با توجه به دو
 ،دهیمصـفت را به نفس نسبت میو درواقع این» روممن راه می«گوییم می دهیم ومی نسـبت خود

 .)۲۸۶، ص۵، جهمانبنابرین بر اساس مقدمه سوم میان نفس و بدن عینیت برقرار خواهد بود (



 

 

نس
 ج

ت
اثبا

ی
 یر یپذت

مبان
س 

سا
بر ا

س 
نف

 ی
درا

ص
ت 

کم
ح

 یی

 ١٥ 

تعلق ذاتی نفس به بدن. ۵

؛ لذا نفس مستقل از )۳۸۳ص ،۸، جهمان( داندنفسیت نفس را در تعلق ذاتی به بدن می ملاصدرا
واهد بود و این وگرنه جســمی دیگر خ ،بودن بدن هم به همراهی با نفس اســتبدن نیســت و بدن

 بنابراین دوگانگی حاصل اعتبار ذهن است. ؛مطلب دلیلی است بر عینیت نفس وبدن

 نفس به مثابه صورت بدن. ۶

ــورت و ملاصــدرا ــتن این مقدماتداند. با کنارهمماده می نفس و بدن را ص أن النفس « ،گذاش
ــورة البدن و البدن مادة له ــورة ذاتاً واحدة«و » ص ـــ ـــورة وجود«و نیز  »کون المادة و الصـ ــ ها بعينه هو الصـ

ند و اتوان دریـافت که نفس و بدن امری واحد و یگانهمی )۲۹۳، ص۵، جهمـان» (وجود مـا هو المـادة
هو الصــورة  واحداً  اتحاد المادة بالصــورة أن موجوداً «مقصــود ملاصــدرا از اتحاد، وحدت اســت: 

هـا بعینـه وجود مـا هو المادة یعنی أن کلاً منهما مطلقا موجود بهذا الوجود بالفعل و التحلیل وجود
پس  .)۲۹۳، ص۵، جهمان( »باعتبار التجرید عن الآخر-العقلی بهما إنما هو بحسب أخذ کل منهما 

بدن را مرتبه نازله نفس  ملاصــدراوحدت نفس و بدن اســت.  ،شــودمی میدهآنچه از بحث اتحاد فه
در این  زنوزیداند. آنها را به تحلیل عقلی می داند و تغایر) و نفس را تمام بدن می۴۷، ص۹، جهمان(

توان آن را به طوری که می به ؛کل بدن و اجزای آن از مراتب نفس اســت«که:  کندرابطـه بیـان می
اعضا و جوارح همراه با  را صور مرتبه عاقله و قاعده آن کرد که نقطه رأس آن تشـبیهشـکل مخروطی 
نزول نفس در مرتبه بدن چیزی «وی  نظر ). از۹۰، ص۲، ج۱۳۷۸زنوزی، » (دهندمیمواد خود تشکیل

 ).همان » (جز بدن نیست و صعود بدن در مرتبه نفس چیزی جز نفس نخواهد بود
 ر حکمت متعالیه نفس اســتعدادی در بدن اســت و از ماده و بدن بهخلاصــه از منظ طور پس به
وجود واحد موجودند و  دو به صــورت اســت که هر اش با بدن، رابطه ماده وآید؛ رابطهوجود می

). این وحدت و این سنخ وجودی ۳۸۲، ص۸م، ج۱۹۸۱صدرالدین شیرازی، اتحاد وجودی با هم دارند (
شود که وی می دقت در نظرات ملاصدرا دانسته ر برقرار است. بادر مراتب بعدی وجود نفس شدیدت

داند مرحله صورت مادی، صورت تجرد مثالی و صورت مجرد عقلانی می بدن را دارای سه نفس و
علت باور به مراتب  .)۴۶۱، ص۳، جهمان( نفس با مرتبه متناظر آن از بدن همراه است که هر مرتبه از

نیز ماهیت  و نفس، ماهیت واحد انسان و تأثر متقابل نفس و بدن بر یکدیگرگانه فوق برای بدن و سه
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در بیان این مراتب چنین میزاده آملی حسـن). ۹۸، ص۹، جهمان) است (مدبریت بدننفسـانی نفس (
لابد ان یکون له وجود طبیعی و وجود مثالی و وجود عقلی و وجود الهی  ةحقیق ةما له نفسی«گوید: 

 ).۴۰۹، ص۱۳۷۹زاده آملی، حسن» (مال و النقص کالابدان الانسانیهو التفاوت بالک
واسطه اتحاد بلکه وحدت  به ،یابدواسطه بدن تکامل می ای در بدن است و بهپس نفسی که قوه

واسطه حرکت جوهری حاصل  که به ای داردبا بدن همیشه همراه اوست. درواقع نفس مراتب طولی
ناحیه ادراکات، افعال  خود دارند و حقایق کثرات در قبل را هم در است و مراتب عالی، مراتب شده

نحوی بســیط و وحـدانی در مراتب عالی موجود اســت. بنابراین این وجودِ دارای  و قوا و اجزا بـه
های تمام در عین حال ویژگی؛ مرتبه اســت ای دارای احکام خاص آنوحدت جمعی، در هر مرتبه

توضیح است و همین امر دارند و حقیقت آن برای نفس حاصل اصـل وجود نفس سریان مراتب در
 ست.ادهنده عینیت بدن دنیوی و بدن اخروی 

 ارتباط جنسیت با نفس

له اصــلی این ئبه مســ اکنون .بدن و ادله آن بیان شــد تا بدین جا اتحاد به معنای وحدت نفس و
های مهم جمله ویژگی یم. ازپردازمقاله که بحث از جنســیت و رابطه آن با بدن و نفس اســت، می

مراتب عالی نفس  که باید حقیقت آن فارغ از عوارض مادی در است بدن، جنسیت است. مدعا این
است و در عوالم  های جسمانیها از ویژگیگونه که خوردن خوراکی همان ؛هم حضـور داشته باشد

ت و آلام ناشی از خوردن اسـت که فضولا بالاتر حقیقت آن حضـور دارد و بودن حقیقت آن به این
به همین طریق در عوالم بالاتر قابل تصور است که ادله  نیزدر آن مراتب نیسـت؛ حقیقت جنسـیت 

 امکان آن در ابتدا بیان شد.
ممکن اسـت اشـکال شـود که جنسیت اعم از زنانگی و مردانگی کمال برای انسان نیست و 

ــت ،ماندآنچه درمراتب عالی باقی می ــخ گفته .کمالات اس ــفت ثبوتی و می در پاس ــود هر ص ش
شود. جنسیت را چه می ای کمال اسـت و جنسـیت نیز فارغ از اقسـام آن کمال محسوبوجودی

وضــعیت اول، این همراهی روشــن  همیشــه همراه بدن اســت: در ،ذاتی بدن بدانیم چه عرضــی
ــت؛ اما علت این نتیجه ــت و گیری در حالت دوم، وحدت وجودی جوهراس ؛ بنابرین عرض اس
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و تفاوت آنها به تحلیل عقلی است.  باجوهر بدن وحدت دارد ،حتی اگر جنسیت را عرض بدانیم
 خلاف دیدگاه کسانی که معتقدند ماده در بر ،البته حق این اسـت که جنسیت را ذاتی بدن بدانیم

 ،ســتااثر غلبه حرارت و برودت که امری خارجی  ) اســت و برsexجنس ( ابتدا پذیرای هر دو
شود؛ زیرا این نظریه با توجه به علوم پزشکی نو مردود است. در تبدیل به جنس مؤنث یا مذکر می

کننده ها تعییناســـت که نوع ترکیب کروموزوم پزشـــکی جـدیـد، این امر پذیرفته و اثبات شـــده
ای است که به صورت ساختار درهمDNAمادینگی یا نرینگی موجود است. کروموزوم، مولکول 

جفت کروموزم در  ۲۳شده است و از  بندیها بستهمانندی در داخل هسـته سـلوله کلافپیچید
آن، کروموزوم جنسی است. پس جنسیت امری عارضی و خارج از  بدن انسـان سـالم یک جفت

ــت. به ــت و جزء بدن و ذاتی آن اس ــم نیس ــت بدن فردی دارای ابهام  همین جس دلیل ممکن اس
ــیت  ــد؛ اما بدون جنس ــیتی باش ــی مختلف از جمله روش نخواهد بود و باجنس ــخیص های تش

 کرد. توان رفعهای فرد ابهام فوق را میتشخیص هورمون
با توجه به مطلب مذکور و با نظر به دیدگاه ملاصدرا که بدن را از شئون نفس و متحد با آن بلکه 

فت گ پاسخ باید درذاتیات؟  داند، جنسـیت ذاتی نفس نیز خواهد بود؛ اما کدام قسـم ازعین آن می
می ،چه بر اســاس تعریف ماهوی فصــل و چه برحســب تعریف وجودی آن بخواهیم بررســی کنیم

دیگر  جنسیت گرفت که بدان وسیله از نظر نسـیتی خاص درجتوان جنسـیت را فصـل برای آن نوع 
ــود. بحث ماهوی در حکمتجدا می ــت ش ــالت وجود اس خارج  ،متعالیه که از مبانی مهم آن اص

ــل با تعریف وجودی آن، که از نظر  ؛د بودخواه ــورت و ملاصـــدرابنابراین فقط فص نحوه  همان ص
موجودی مقوم آن موجود است و  فصل هر ملاصـدراگیریم. از نظر می نظر وجود موجود اسـت، در

قوام هر شیء به صورت اخیر آن است و صورت اخیر هر شیء حقیقت آن است و حقیقت هر شیء 
 دیگر فصل که در عبارت پس فصـل، وجود خاص هر شیء است؛ به ؛اسـتنحوه وجود خاص آن 

 شود، تشخص آن ماهیت خواهد بود و تشخص بهمیبیان »ای شیء هو فی ذاته«پرسـش پاسـخ از 
 نحوه وجود آن ماهیت است.

آید فعلیت انسان عنوان فصل در صورت باشد لازم می اگر گفته شـود که چنانچه جنسـیت به
یز انسان ن اما از آنجا که در غیر ،پس نباید در مراتب وجودی غیر انسانی یافت شود ،به آن باشـد

جنسیت فقط به  ،شود که در این نگاهداده می اسخپ ،مربوط به صورت نخواهد بود ،شودیافت می
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دلیل بین انسان و حیوان  همین به ؛است شده معرفی ،است» قوه مولده«یکی از آثارش که همان 
حالی که چنین نیست؛ زیرا انوثت و ذکورت بدون قوه  در ،شده به صـورت مشترک فرضو نبات 

پس  ؛شد که محال استسلب الشیء عن ذاته می«مولده قابل تصور است و اگر عین یا جزء بود 
اتی مرتبه نب شـود. جنسیت در گرفته نظر ای متناسـب با همان مرتبه باید درهر مرتبه جنسـیت در

ــت ــانه اما در ؛قوه مولده اس ــتر های اینمرتبه حیوانی نش ــیت با قوه مولده بیش همانی نبودن جنس
 های عاطفی دارند که درتفاوت مقایســـه با یکدیگر جنسِ حیوان در شـــود؛ زیرا دوآشـــکار می

های های خود و گاه نســـبت به تولهنیز با توله همجنس و برخورد بـا حیوانـات همجنس یـا غیر
رسد و صورت ارادی و دهند و این عواطف در انسان به تکامل میوز میحیوانات دیگر از خود بر

اطرافیان و نیز آینده  و مورد خود ها و تدابیر درنوع اندیشـــه گیرد و حتی درخود می اختیاری به
 شود.می های متفاوتی میان آنها ایجادانسان و جهان، نگرش

 ملاصدرااین است که بر اساس نظریه وجودی  ،اینجا ممکن اسـت مطرح شـود اشـکالی که در
 توان انواع انسانی در نظرپس چگونه می ؛موجودات حقایق متباین نیستند و تفاوت ذاتی باهم ندارند

ــانِ مذکر  ــل و ذاتی انس ــانِ مؤنث و جنســیت مرد را فص ــل و ذاتی انس ــیت زن را فص گرفت و جنس
در باب اشتداد وجودی  ملاصـدراه خاص دانسـت؟ در پاسـخ باید توجه داشـت که بر اسـاس نظری

زیرا وجود از  ؛شودبلکه هر انسان در هر آن، یک نوع محسوب می ،فقط هر انسانی یک نوع استنه
هر آن کمالاتی از وجود ظاهر است که در  پیوسـته در حال استکمال است؛ بنابراین در جهت ظهور

تواند مشابه عین حال می به خود دارد؛ در ای مختصهر آن، مرتبه مرتبه قبل ظاهر نبوده اسـت و در
ــابه ــد و در یک عرض عریض، این مش ــته باش گرفت که  نظر توان یک نوع واحد درها را مینیز داش

گردد. جنس و فصل از آنها انتزاع می ،شـودوقتی به آنها در آن مرتبه وجودی و ظهوری نگریسـته می
 منافاتی ندارد. ملاصدرابودن و جنس و فصل وجودی داشتن با نظریه وجودی بنابراین نوع

ــود با توجه به ــت گفته ش هم نزدیک می جنس مؤنث و مذکر به اینکه گاه ویژگی دو ممکن اس
جنس مخالف در فردی از جنس دیگر  و رفتار هاظاهر زنانه یا مردانه گرایش وجود شــود و گاه نیز با

در  داشت که توان جنسیت را فصل برای انواع انسانی دانست؛ اما باید توجهپس نمی ،شودمی یافت
ــت این حالت وجود اینجا دو ــت که ب دارد: حالت نخس  و داندمثال فرد خودش را مؤنث می رایاس

وی  های جنس مذکر یا برخی آثار جســمی آن جنس درامـا رفتـار ؛نیز بـدن جنس مؤنـث را دارد
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 ،بدن از نظر فیزیولوژی غلبه با جنس مؤنث است وم این است که ولو درشود و حالت دمی مشاهده
شــود هویت و اصــطلاحاً گفته می داندفرد تمایلات مذکر را دارد و خودش نیز خود را مؤنث نمی

با جنسیت زیستی او مطابق نیست و فرد دچار  ،جنسیت خود است جنسی او که همان تصور فرد از
» اطقن«مورد فصل منطقی  اول باید به این نکته توجه داشت که در حالت ملال جنسـیتی است. در

ها در ظهور وبروز این امرِ وجودی در یک دارد؛ زیرا همه انسان چنین مشکلی وجود نیزبرای انسان 
ــبیه ــتند و برخی به بهایم ش ــان؛ اما همه آنها در حدی با عرض عریض بهمرتبه نیس نام  ترند تا به انس

توان عرض عریضـی برای انسـان مؤنث نسبت به انسان بنابراین اینجا هم می ؛گیرندانسـان قرار می
 به هر دو خواهد بود. برای حالت دوم عوامل مختلفی بیان ،گرفت و اگر ایرادی باشــدمذکر در نظر

توان اشاره کرد. اگر عامل طبیعی باشد که با عامل تربیتی و طبیعی می طور کلی به دو که به شـودمی
ــلاح میرا به خطا می -و نه خود فرد-مال جراحی ظاهر بدن که دیگران اع ــود؛ اما انداخت، اص ش

اســت؛ چراکه   لوطغـالب موارد مربوط به عامل تربیتی اســت و مثال قرآنی آن، قوم حضــرت 
به جهت   لوطحالی که قوم  در ؛دهدنمی رخداوند برای عامل زیستی و طبیعی تنبیه و مجازات قرا

ــرزنش الهی قراراین ر لْنا إِلی قَوْمٍ مُجْرِمِین«گرفتند و مجازات شــدند:  فتار مورد س ــِ رْس
ُ
ا أ *  قالُوا إِنَّ

له در ئ). این مس۳۹ :قمر( »فَذُوقُوا عَذابِی وَ نُذُر« و )۳۳-۳۲ :ذاریات( »لِنُرْسِلَ عَلَیهِمْ حِجارَةً مِنْ طِین
ــی و های روانموارد با درمان بســیاری از ــناس ــت و در کارگیری آموزهبهش های اخلاقی قابل رفع اس

شناسی و این رابطه مربوط به روان شود. بحثِ بیشتر درکمتری هم به تغییر جنسـیت اقدام می موارد
شــناســی مربوط این مبحث به هســتی اســت؛ اما آنچه از بیرونمحل بحث ما  و از شــوداخلاق می

چگونه ممکن است چنین اختلالی رخ  ،نسان باشداین اسـت که اگر جنسیت ذاتی دو نوع ا ،اسـت
ر مختار، با تغیی بودن نفس بیان شد و با توجه به نظرالحدوثةمورد جسمانی دهد؟ با توضیحی که در

 هایتغییر در گرایش ،در بدن عنصــری که مرتبه نازله نفسِ حاصــل از حرکت اشــتدادی بدن اســت
 ،جنسیت را عرض لازم بدن هم بدانیم ،ه پیشینیانحتی اگر مطابق دیدگا ؛داد خواهد نفس هم روی

آنجا که عرض از شــئون جوهر اســت و تغییر در آن مبتنی بر تغییر جوهری خواهد بود و از این  از
 جهت اشکالی بر نظر مورد ادعای این مقاله وارد نخواهد شد.

ــیتآید که بدنبرمی از ظاهر آیات قرآن نیز ها و قرآن پاداش ند؛ چراکهاهای اخروی دارای جنس
توصــیف حورالعین برای اهل جنت با اوصــاف  .کندهای متناســب با جنســیت را معرفی میعذاب
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ذیرش پ شده منع عقلی براینکه با توجه به ادله ارائه ویژهبه ؛ادعای فوق باشد دال بر تواندجنسـی می
جمله  ماده و لوازم آن ازآن وجود نـدارد؛ لـذا اگر گفتـه شــود که این آیات به دلیل انس انســان با 

جنسیت در عالم دنیا ذکر شده و نه بیان حقیقت آنچه واقع خواهد شد، باید گفت اگر ظاهر آیات با 
نیاز به عدول از ظاهر خواهد بود؛ اما مبتنی بر ادله مفصلی که ذکر  ،باشد مبانی عقلی تضـاد داشته

 رسداست در آیات قرآن به نظر می گفتنی. توان ظاهر را ملاک قرار دادنیازی به آن نیست و می ،شد
ــیت را ب ــورت تفکیکه خداوند بحث جنس و جنس ــده بیان میص البته نه با تعریف جامعه-کند ش

اما  ؛دهدبه موجوداتی به نام حور استناد می ،شودجنس و امور جنسی نامیده میرا و آنچه  -شناسان
 کند. این مطلب اشارههای اهل بهشت معرفی مینهای زنانه و مردانه برای انساعین حال پاداش در

اینکه گرچه مقام انسـان بهشـتی فراتر از امور جنسی است و توصیف جنسی از زنان بهشتی  دارد بر
 درآن مرتبه وجودی، زن بما هو زن و مرد بماهو مرد باقی است و این امر شاهد بر ،گیردصورت نمی

آمد فقط از لازم می ،است و اگر چنین نبود وجودیهمراهی جنسـیت با انسـان در مراحل مختلف 
شد نه زن و مرد و پاداش و عذاب عالم آخرت سخن به میان آورده می انسان و پاداش و عذاب او در

 متناسب با جنسیت آنها.

 گیریهنتیج

پذیری نفس را به اثبات رســاند: توان جنســیتبا توجه به مبانی حکمت متعالیه در دو گام می
عوالم بالاتربا اثبات وجود آن برای حقیقت جسم در فوق  امکان وجود جنسیت در نخستگام  در

توان از دو اصل شود. در گام دوم میماده و نیز با اسـتناد به قاعده عقلی امکان اشرف حاصل می
بودن نفس و وحدت بلکه عینیت نفس و بدن در حکمت متعالیه برای اثبات جســـمانیةالحدوث

عوارض  که جنسیت را از سیناابنخلاف دیدگاه  ی نفس بهره برد؛ با این توضیح که برپذیرجنسیت
ــاری دارندلازم بدن می ــایر حکما نیز به پیروی از او بر این نظر پافش ــتناد ،داند و س ب به ط با اس

توان جنسیت را ذاتی بدن برشمرد و با توجه به دو اصل مذکور رابطه جنسیت با نفس را می جدید
انسانِ زن یا انسانِ مرد  ار نمود. در واقع زن یا مردبودن (جنسـیت) فصـلِ وجودی نوع اخیرآشـک

انسان، نوع متوسط برای زن و مرد است. قوه مولده دانستن جنسیت اشتباه آشکاری است  است و
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که قوه مولده همان  حالی در ؛که موجب شــده فیلســوفان با فصــل اخیر بودن آن مخالفت نمایند
اما زن یا مرد بدون قوه مولده قابل  ؛زیرا ذات و ذاتی شیء قابل سلب از آن نیست ؛ستجنسیت نی

نیست و نفس  توان گفت انسـان بدون جنسـیت قابل تصورتصـور و بلکه موجود اسـت. پس می
دلایل عقلی، پاداش و عذاب اخروی متناسب با جنسیت  همیشه با جنسیت همراه است. علاوه بر

ادعای مزبور مبنی بر حضـور جنسـیت در  توان شـاهدی برمی ایات را نیزذکرشـده در آیات و رو
 مراتب عالی وجود دانست.
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